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بره  مفهرومی  مقرولی و  لالرب  ، طونرلاظهور متافیزی  افر دیدگاه هایدگر، در سنت فلسفه غرب با بنا بر  "وجود" 
راطی، راه را رای افر بره گونره   ابرژه  و دکرارت، تمرایز سروژه   رنه جدید توس   رهبا آغاز دو در ادامه خود گرفت.

سوبژیکتویسرتی در غررب،     امرا در مقابرل ایرن جریران طرولانی      دکرر همروار   "سرم یویسوبژکت"سروی   هیکسره ب
خصوص فلسرفه هگرل رویکررد     های فلسفی لبل از او و بهدر مقام ی  منتقد باور داشت که جریانیرکگور  کی
این تحول فلسفی در غررب،   است. نسبت به انسان داشته و نحوه وجودی آدمی را به فراموشی سپردهنگری   کلیّ

توان گفت که فلسرفه او عصراره   مطرح شد را باز کرد. میکه توس  مارتین هایدگر  "بودن در جهان"راه بحو 
کوشد تا با بیان نسبت وجود با انسران )دازایرن   وجرود   این جریان بود. او با کنار زدن دیدگاه کانت و هگل می

خاص انسان( سرخن از نسبت جدیدی در وجود و موجرودات ارائه دهد. در سنت فلسرفه اسرلامی نیرز ترا زمران      
شد و مسائل وجرودی نیرز تحرت    تمام مباحو فلسفی در ی  یاریوب مفهوم ماهوی بررسی می صدرالمتألهین

بود  اما با ظهور ملاصدرا نگاه مفهومی کنار گذاشته شد و نگاه وجرودی   سیطره نگاه ماهوی به حاشیه رانده شده
ایز هرر دو جریران   هایی که با هم دارد، وجروه تمر  و حضوری جای آن را گرفت. این دو جریان با وجود شباهت

 بیش از وجوه تشابه آن است که در این مقال توضیح داده خواهد شد.
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Abstract  Article Info 

According to Heidegger's point of view, it can be seen that in the tradition 

of Western philosophy, with the emergence of Plato's metaphysics, 

"existence" assumed a categorical and conceptual form. Next, with the 

beginning of the new period by Rene Descartes, the distinction between 

subject and object in an extreme way paved the way to "subjectivism"; But 

in contrast to this long subjectivist current in the West, Kierkegaard 

believed as a critic that the philosophical currents before him, especially 

Hegel's philosophy, had a holistic approach towards man and had 

forgotten the human existence. This philosophical development in the 

West opened the way for the discussion of "being in the world" which was 

proposed by Martin Heidegger. It can be said that his philosophy was the 

essence of this movement. By setting aside Kant's and Hegel's views, he 

tries to present a new relationship between existence and beings by 

expressing the relationship between existence and human beings (Dasein = 

special human existence). In the tradition of Islamic philosophy, until the 

time of Sadr al-Mutaalahin, all philosophical issues were examined in a 

framework of the substantive concept, and existential issues were also 

marginalized under the control of the substantive view. But with the 

emergence of Mulla Sadra, the conceptual view was abandoned and the 

existential and present view took its place. Despite the similarities between 

these two currents, the differences between both currents are more than 

their similarities, which will be explained in this article. 
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 مقدمه
بایرد  امرا    اسرت  هشرد تبدیل  یجذاب در حروزه مطالعرات فلسف یهااز شاخه ییکبه  یفلسفه تطبیقشود که امروزه دیده می

آنچره  . غفلرت کررد   ، نبایرد دهد یرو یتطبیقر جریان کار کره ممکرن است د ییهاانحرافو هرا یکجرو ازدر نظر داشت 
رغرم اصرطلاحات   علری گیررد،  یصرورت مر   غربری اگزیستانسیالیسررم  الیه و حکمت متعمیران  یدر حروزه مطالعرات تطبیقر

که حتی برخی از اندیشرمندان در آثارشران از نهضرت فلسرفی در عرالم       ها وجود داردکره در میان آن یتشابهاتو مشترک 
یستانسیالیسرم  اگز"آغاز شد و با صدرالمتألهین بره اوج خرود رسرید، بره اسرم       "وحدت وجود"اسلام که با پیدایش اندیشه 

 مطلروب و  ه وشرد موجب سوءفهم (. ولی ممکن است این کار تطبیقی 8: ص1378است )آیی  گنچ،  یاد کرده "اسلامی
گونره واحرد و    هتوانرد بر  با در نظر داشت اینکه لوه شناسایی عقلی محقّق میاما  نشود.ورده برآعرصه آن مراد پژوهشرگران 

 شناسایی وجوه تمایز و تشابه مباحثی مربوط به دو جریان، بیهوده نخواهد برود.  یکسان عمل کند. از این جهت، تلاش برای
نترایج  بره  یرابی  بدین ترتیب مقایسه دیدگاه صدرالمتألهین با اندیشمندان غربی بخصوص هایدگر در این باب، سبب دسرت 

 مهمی در زمینه وجودشناسی تطبیقی خواهد شد.
و  زمینره پریش  ،تروان یافرت کره بردون هریچ سرابقه      یی را نمر دیشرمند اندر وادی فلسرفه هریچ    ،ه مشهور استچینان

کره هرر    بینریم میدر تاریخ فلسفه، مشاهده کرد.  ای واضحگونه هتوان بمیپدید آمده باشد. این نکته را  اییکبارهصورت  هب
 شرود  مری زیاد دیده پیشینه خویش و سنّت فلسفی جاری است.  سابقه و واکنش نسبت بهپاسخ و نوعی  در حقیقت ایفلسفه

 هرای  دیردگاه  د. این مطلب در موردکن ظهور می ی، فیلسوف جدیدبزرگ ی  فیلسوفو یا فلسفی  که از نقد ی  مکتب
بره نظرر   از ایرن جهرت،   د. شرو دیرده مری   کراملا  نیرز  خصوص هایردگر  هاگزیستانسیالیسم غرب و بو  م سس حکمت متعالیه

، انآنر  فکرر و اندیشره  تروان بره شرناخت ت   ینم ندیشمندان این دو جریان،ا پیشینه از سابقه و بدون درک درست که رسد می
 .ها از وجود راه یافتفهم آن ویژه به دریافت و هب

اندیشریدند.  مری   "اصیل"ای گونه وجود به آید، یونانیان باستان دربارهدست می هبهایدگر های بنا بر آنچه از دیدگاه
تروجهی بره   بری  هطون، دوررلابا ظهور متافیزی  افر  بینیماما می  ر و گشودگی بودحضو ظهور، ها، عینآناز دید  "وجود"

 بعرد از افلاطرون   فلسفه دیگر متافیزی  و ست کهبه این معنی نیاز وجود، توجهی و بیاز شد. معنای غفلت روجود آغ خود
ر ایرن اسرت   رمراد هایدگر . بلکه بحو وجود ندارد ی اززیرو گ ریزفلسفه هیچ گ یون  گاه به بحو از وجود نپرداخت هیچ

جدیرد توسر  دکرارت، تمرایز      رهه با آغراز دو چمفهومی داد، ینانمقولی و طون، به وجود، لالب رلاکه ظهور متافیزی  اف
د. کرر همروار   براوری( )سروژه  "سرم یویسوبژکت"سروی   های افراطی، راه را یکسره بر به گونه( Subject - Object)ابژه  و سوژه
جدیرد غررب، از    ه دورهسرف لاسفه لرون وسطای مسیحی و فلاف طورو همین طون و ارسطولااف رغم اینکهعلی ،ترتیب بدین

ه تقردم یافتر   تفرو  و  شناسری برر وجودشناسری   در این سیر تاریخی، معرفت بینیم کهاما در نهایت می کردندیوجود بحو م
حظه اسرت. در ایرن میران،    لالابل م روشنی به ،کانت امانوئل "عقل محض نقد"که اوج این رخداد تاریخی در کتاب  است
 خارج شدن از این سیر تاریخی بود.فلسفی هایدگر، معطوف به  لاش و سعیت

وجرود  "تمایز عقلی  بعد از آن و (موجود بما هو موجود)پیدایش فلسفه، بحو از وجود  آغاز م نیز ازلااس جهاندر 
می لااسر اندیشرمندان  نرزد   بحو از اصالت وجود یا اصرالت ماهیرت   سپس و سیناابن خصوص هنزد فارابی و بدر  "ماهیت -

کره فلسرفه    ایرن باورنرد   صردرایی و نوصردرایی برر    یلسوفانمی، اعم از مشائیان، فلاسفه اسلاف اکثراست.  مطرح بوده متأخر
 است. "دمطلق وجو"ی یا اساسای بحو از وجود کلّ

هایدگر خصوص  هاگزیستانسیالیسم غرب ب ی دورانفضا و آوردن امکان درکی از فرهن  منظور فراهمبهبنابراین، 
 هرای دیردگاه ، نهایرت مطررح و در   نره در ایرن دو جریران را   پیدایش تفکرر وجودگرایا  هایزمینهپیشینه و ، صدرالمتألهینو 

 است. گرفته، مورد مقایسه لرار "وجود"أله در باب مس ان این دو جریانفیلسوف
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گیری و نگاهی گذرا به نحوه شکلدر لازم است  ،الیه و اگزیستانسیالیسم غربیلبل از مقایسه وجود در حکمت متع
 زمین و سنت فلسفه اسلامی اندکی پرداخته شود.اهمیت یافتن آن در مکرب

 

 پیشینه مختصر و عوامل پیدایش وجودباوری در غرب
رین پایگاه اومانیسم را معرفی کرد. او در همان تگذار فلسفه مدرن لد برافراشته بود. فلسفه او مهمعنوان بنیانرنه دکارت به

کنم پس وجود دارم( به ذهن انسان اولویت داد که بر اسراس آن   )فکر می  ”Cogito ergo sum”آغاز با سخن معروف خود
سرت  جهان را نباید ییزی دان ثابت شود. "من"و بعد از اثبات  "من"وجود و اعتبار شناخت ما از جهان ظاهر، باید از طریق 

که انسان را در خود دارد، بلکه دنیای والعی مبتنی بر شناخت ما از آن است. این من هستم که بره موجرودات دیگرر اعتبرار     
انجامد و سوژه به مثابره  ابژه می _شناسی است. کوجیتوی دکارتی نهایتا به تمایز سوژه شناسی مقدم بر هستیام. معرفتداده

بخشرد. حقیقرت از دیردگاه خرود مرن، جانشرین       ژه انسانی است که به اشریا معنری مری   گردد. این سومحور هستی لحاظ می
بره ویژگری اساسری فلسرفه      (Subjectivism) است. این بود کره سوبژکتیویسرم   عنروان ی  ارزش ثابت بودهحقیقت عینی به

وان بنیراد فلسرفه خرود لررار    عنر(. وی که کوجیتو را به2تا: صاللهی، بیآیت  43: ص1399زاده، مدرن تبدیل شد )عباسی
بررد،  ی که دکارت از آن اسم می"من"د که گویی محور هستی همان سوژه است. کرداده بود، از کوجیترو تبیینی را ارائه 

بینریم کره فلسررفه دکرارت     داند. از این جهت، مری الم را صرفا باز نمود ذهن بشر میراندیشنده است که ع "من"صرفا ی  
( در مقابرل  Epistemologyشناسری ) (. در اینجا تأکید بر معرفرت 43: ص1399زاده، یرخد )عباسیمیشناسی حرول معرفت
 ای است در برابر سوژه دکارتی.( است که جهان تماما ابژهOntologyوجودشناختی )

ه ماننرد  ند. اندیشمندان بعد از دکارت یه آنانی ککاین بینش فلسفی دکارت روی اندیشمندان پس از او نیز سایه اف
دیویررد هیرروم اندیشرره  بررارکلی، جرران لاک و  گرررا بودنررد و یرره آنررانی کرره ماننرردنیررتس عقررلمررالبرانش، اسررپینوزا و لایررب

جهران بررای   "(. 319: ص1392اللهری،  شناسی دکرارتی درگیرر بودنرد )آیرت    داشتند، همه با مباحو معرفتمسل   تجربی
ب:  1381)احمردی،   "ن، یعنری مجموعره امرور عینری اسرت     فیلسوفان پرس از دکرارت مجموعره ییزهرای رویراروی انسرا      

(. بر اساس این نگاه دکارت، انسان مکلّ  به یند امر خواهد بود: شناخت خود، شرناخت خردا و شرناخت جهران.     283ص
 بنابراین، سوژه دکارتی همان انسان است که وظیفه او شناختن است.

مسل  تلالری  گرا و تجربیهای اندیشمندان عقلبا اندیشه های ویهبا آمدن امانوئل کانت که اندیششناسی  معرفت
  و حردود آن  یوی روی معرفرت انسرانی و شررا    "نقرد عقرل محرض    "شناسی به اوج خود رسید. کتاب یافته بود، معرفت

اش ایرن اسرت کره مرا تنهررا      نفسره( حاصرل ترلاش فکرری    او با تفکی  بین فنومن )پدیدارها( و نومن )شیء فی. یرخد می
هرا. بنرابراین، معرفرت    شوند معرفت پیردا کنیم  نه نومنها که در لالرب زمانی و مکانی برای ما عرضه میبه فنومنوانیم ت می

 انسان باید تنها در یاریوب پدیدارها بالی بماند تا درگیر مکالطات نگردد.
یرون   یشرمندانی اند یهرا یردگاه شود که فلسفه غررب بعرد از کانرت برا د    یدوران مدرن باعو م یباورسوژه یمنطق یجهنت

کره در ذهرن انسران     یهرا و تصرورات  یرده شود صررفا بره ا   یلفرو رفته و جهان تبد یسمآلیدها یو هگل کاملا در واد ین شل یخته،ف
دانسرت   یمر  یکرد و صرفا آن را ناشناختنینومن را رد نم یو یبود، ول یشناسکانت باعو اوج گرفتن معرفت یهایشهاست. اند
هرا و تصرورات   یرده مانرد همران ا   یم( نومن را هرم کنرار گذاشرت و آنچره برال     1831-1770 یآلمان یلسوفهگل )ف ید از واما بع

عنروان آن،  و بره  یرندگیم یمطلق جا یشهو در اند یندآیدر م یشههگل از هستندگان ینانکه به اند"(. 320)همان، ص صرف بود
 (.213ب: ص 1381 ی،)احمد "خواند یهست یدها در شکل ازد و ... هستندگان ریحرف م یابند،یم یتموجود

هرا   آن ابل همره ربار اندیشرمندی ظهرور کررد کره در مقر     سوبژیکتویستی در غرب، اینابل این جریان طولانی ردر مق
یرکگارد نیرز معرروف اسرت و از وی    م( که به کی1855-1813)فیلسوف مسیحی دانمارکی  "یرکگورسورن کی"ایستاد. 
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خصروص   ههای فلسفی لبرل از او و بر  شود. او در مقام ی  منتقد باور داشت که جریانپدر اگزیستانسیالیسم یاد میعنوان  هب
محرور و در اندیشره سیاسری    فلسفه هگرل در اندیشره نظرری تراریخ     _نگری نسبت به انسان داشته فلسفه هگل رویکرد کلّی

نحروه وجرودی آدمری را بره فراموشری سرپرده اسرت. در نگراه          گذارد و فرد وجایی برای فرد بالی نمی _محور بود دولت
هستی عبارت از آن است که شخص از طریق انتخاب آزادانه خود را تحقرق و فعلیرت ببخشرد)آیی  گرنچ،     یرکگور  کی
توانرد جرایی بررای    ای تولید اسرت، نمری  ای که تحت حاکمیت و سلطه لوانین غیر شخصی (. به باور او جامعه18: ص1378
توانیم جامعه را از لحراظ کرامت و حرمرت بازسررازی کنریم، توجره بیشرتر و فرراهم       لی بگرذارد. تنها راهی که ما میفرد با
(. بردین ترتیرب، تقریبرا یر  لررن پرس از مررگ        7باشرد )همران، ص    تحرول مسرتقیم در زنردگی فررد مری     یدن شررا کر
 (.19یاد کردند )همان، ص "سماگزیستانسیالی"، با رواج عقاید او در اروپا، از آن به یرکگور کی

وجرود آمرده باشرد را در مشرخص      هترز بر  او اصل دیالکتیکی هگلی که بر اساس آن سنتز عقلانی از تضاد تز و آنتی
توان به وجود هستی و خدا رسید. اثبرات عقلری خداونرد    داند. به باور وی از طریق اندیشه نمیکردن معنای وجود عقیم می

ار هسرتی را در مقابرل   بر  داند که در صورت ایمان به خداوند، نیازی به تبیین عقلی نیست. او ایناو میایمانی به را بیانگر بی
اللهری،  آیرت بره نقرل از:    161-3: ص1380)وال،  "کرنم، بیشرتر هسرتم   هریه کمتر فکر مری   من"دهد. فکر کردن لرار می

داده باشرد   "اگزیستانسیالیسرتی "معنرای   "زیستانساگ"رسد که او اولین کسی است که به واژه  (. به نظر می321: ص1392
یرکگرور  شرود کره کری   شناسی باور دارد. از این جهت، دانسته میشناسی بر معرفت)همان(. بدین ترتیب، او بر تقدم هستی

 یند مسأله مهم را مورد توجه خود لرار داده بود:
 اهمیت به فردیت انسان و خود من.. 1

 شناسی.غلبه بر معرفت. 2

 کش کردن مفاهیم اختیار، تعهد، دلهره و سرسپردگی، برای رسیدن به دو گزینه فو .پیش. 3

شود  زیرا انسان هویرت شخصری و   در آن آشکار می "من"دلهره از آن جهت که انسان را درگیر کرده و وجود و 
مرا برا اختیرار و تعهرد بره خرود،       شرود. ا مری  "فرد منتشر"کند و به تعبیری تبدیل به اهی جمعی گم میرفردی خود را در آگ
دهرد. شربیه   ی هگلی و مضمحل شدن در اراده جمعی، نجات مری کمسلمحوری و جبرینگری، جمعوجود خود را از کلّی

 ده و وجود خود را ببیند.  کراینکه ی  سرباز حین رژه نظامی، با استفاده از اختیار خود در خلاف حرکت رژه، حرکت 
اند از تمام جهان موجودات تبیرین عقلری و مفهرومی ارائره     ست که بر اساس آن خواستهای ااو دشمن تفکر مفهومی

یرکگور، گرد آوردن مفراهیم انتزاعی بر طبق اصول عقل... به منظور آوردن یر  نظررام فکرری جهرت     به نظر کی"دهند. 
واضرع حقیقرت نیسرت و     توجیه عالم و آدم و اصل و مبدأ ایرن هرر دو، کوششری اسرت موهروم و سرزاوار تمسرخر. انسران        

 (.71: ص1374)مستعان،  "باشد. این حقیقت است که بر انسان محی  و انسان محاط در آن استتواند  نمی
یرکگور گذاشت، فق  با خرود او تمرام نشرد. پرس از او فریردریش نیچره       این دیواری که سن  نخستین آن را کی

شناسی بازتر کرد. د و راه را برای هستیکررکگور را تقویت یم( دیدگاه کی1900-1844شناس آلمانی )فیلسوف و جامعه
های بارآور متافیزی  بود، بر ایرن اعتقراد پافشراری داشرت کره آنچره مهرم اسرت نره          نیچه که نمایانگر تمام شدن ظرفیت"

ری پایران گررفتن   ما بهتر از هر گفتار دیگ ]در اینجا[هاست ... حقیقت و درستی این حکم و آن آیین و اعتقاد، بل تأثیر آن
(. اگزیستانسیالیسرت خوانردن نیچره گریره شراید      276ب: ص 1381)احمدی،  "شناسیممتافیزی  را با تأکید بر تأثیرها می

پوشی کررد.  توان یشمحال از تأثیر او در بس  و گسترش اگزیستانسیالیسم غربی نمی باعو بحو و جنجال شود ولی به هر
های متأخر فراهم کرد. تأکید بر تعبیرر  را برای مباحو اگزیستانسالیست محتوایی غنی این نگرش فو  تاریخی نیچه بود که

توان بیان دلیق خود فردی در مرتبه تجلّی و ظهور اگزیستانس فرردی تفسریر کررد )آییر       را می "لهرمان"و  "اَبر انسان"
 (.19: ص1378گنچ، 
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تروان   مری د کره نگررش اگزیستانسیالیسرتی داشرتند و     ای پیدا شردن های ادبی، سیاسی و اجتماعیاز نیچه نهضت پس
ها اگزیستانسالیسم را از مسیر فلسرفی آن مقرداری دور کررد. احتمرالا بره همرین جهرت برود کره          گفت پیدایش این نهضت

اتهامات غیرفلسفی بر اگزیستانسیالیسم وارد شد که حتی هایدگر خود را از انتساب به این نحلره تبرئره کررد ترا طررز تفکرر       
دور باشد. در تکییر مسیر آن گروهی از ادیبان مانند داستایفسکی، آلبر کامو، فرانتس کافکا و ژان سفی او از سوءتفاهم بهفل

 (.20پل سارتر بیشتر نقش داشتند )همان، ص
 یخرود، راه را بررا   یدارشناسری برا طررح بحرو پد    هگریر م( 1938-1859اتریشری  -یآلمران  یلسروف ادموند هوسرل )ف

نقرش داشرت. از نگراه او،     یشناسر بحرو معرفرت   یرمسر  ییرر در تک "یالتفرات  یرو ح"باز کرد اما با بحو  یاءاش یتبه ماه یدنرس
معطروف   "علرم بره  "و  "از یآگاه"صورت  ههمواره ب یآگاه یناز هم وجود ندارد، بلکه ا یگونه مجزا هو متعلقّ آن ب یآگاه
 یمعنرا  یردگر تفراوت کره در نگراه ها    یرن البته با ا یم،شاهد هست زین یدگررا در فلسفه ها یالتفات یوبحو ح یناست. ا یزیبه ی

 (.323: ص1392 ی،اللهیتآاست ) یدنانکشاف و نقاب از رخ کش یو آگاه ییشناسا ینجامقدمّ داشته، در ا
تروان  که توس  مارتین هایدگر مطرح شرد را براز کررد. مری     "بودن در جهان"این تحول فلسفی در غرب راه بحو 

کوشد تا با بیان نسبت وجرود برا انسرران    ه او عصاره این جریان بود. او با کنار زدن دیدگاه کانت و هگل میگفت که فلسف
بره   Heidegger, 1962: pp20-33)دازاین   وجود خاص انسان( سرخن از نسبت جدیدی در وجود و موجرودات ارائه دهد )

است خرود وجرود اسرت. از     فه تنها ییزی که به او توجه نشده(. از نگاه او در تاریخ فلس324: ص1392اللهی، نقل از: آیت
( پری  being) "موجرود "آن با  تمرایزفهمیدند و به ( را میBeing) "وجود"هایدگر، یونانیان باستان معنی و مفهروم خود  دید

ون، عصرر دوره  ( بود  اما با ظهور افلاطOpennessها، حضور و ظهور و گشودگی )وجود نزد آن اصلیبرده بودند. وص  
هرای او وجرود و موجرود برا هرم      است  زیرا با دیدگاه "غفلت از وجود"متافیزی  آغاز شد. خصوصیت اساسی این دوره 

وجود در عین اینکه ییزی جرز  به حاشیه رفت.  لا( عمIdeas) خل  شدند و وجود لالب مفهومی یافت و در کنار بحو مُثُل
از افلاطرون ترا دوره مردرن را دوره غفررلت از      ؟او صلا به آن نپرداختره اسرت.  ظهور و حضور ییزی نیست، تاریخ فلسفه ا

: 1387اسرت )طوسری،    داند  زیرا وجرود در آن دوره، لالرب مفهرومی و مقرولی یافتره و حقیقرت آن پنهران شرده        وجود می
سرویی در خفرا نیرز    دانرد، از  با اینکه هایدگر وجود را عین ظهرور و حضرور مری    (.42و  39: ص1399زاده،   عباسی34ص

(. 324: ص1292اللهری،  )آیرت است وجود تعریر  ثرابتی نداشرته باشرد      داند که باعو شدههست و او این را ی  معما می
زند، منظورش مفهوم وجود نیست  زیررا او مفهرروم وجرود را    شود آنجا که هایدگر از حضور و ظهور حرف میدانسته می

پذیرد که ما ی  فهم متوس  و ادراک اجمالی از مفهوم وجود داریرم،  یدگر میاه". داندنیراز از تعری  نمیبدیهری و بی
اما این ادراک بسیار مبهم، غیرواضح و حتی گن  است. به عقیده او ما باید از طریق تحلیل اگزیستانسرالِ انسران )دازایرن(    

مرا، بره یراری     همره "(. 41: ص1378)آییر  گرنچ،    "معنای وجود را روشن کنریم و امکران ادراک آن را فرراهم آوریرم    
ترر و  . بلکه از همه تصرورات تاریر   یستواسطه، تصوری از وجود داریم. اما این تصور روشن نادراک خودانگیخته و بی

(. بنا بر آنچه بیان شد، در این زمینه ظاهرا بحرو مقرداری مکلرق اسرت  زیررا گراهی       24: ص1379)کوروز،  "تر استکلّی
است و گاهی حرف از تاریکی و در خفا بودن آن سرخن بره میران     حضور و ظهور وجود سخن گفته که هایدگر ازبینیم  می
رسرد کره در ایرن    نظرر مری   شود که باید از طریق تحلیل دازاین معنای وجود را روشن کنیم. بره است و گاهی گفته می آمده

آنجا که هایدگر حرف از تحلیرل دازایرن بره میران     د. کرزمینه سه نکته )مفهوم، حقیقت و انیّّت وجود( را باید از هم متمایز 
و جو کرد کره بعرد از   منظور رسیدن به مفهوم و حقیقت وجود است که باید آن را در لیام ظهوری دازاین جست ،آوردمی

رسیم  اما در ابتدا )لبل از تحلیل( یکی از اوصاف دازاین این اسرت  تحلیل ما به درک حضوری مفهوم و حقیقت وجود می
شرمارد کره   وجود همیشه و همواره برای انسان موضوعیت دارد و انسان در هر موردی خود را یر  وجرود خراص مری     که
 یاد کرد. "انیّّت"و  "مال من بودن"توان از آن به می
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کند انسان ینان نیست که صرفا وظیفه شناختن را داشرته باشرد و   فلسفه هایدگر در تقابل با دیدگاه کانت، تبیین می
پا خلاصه شود به سوژه محض، بلکه انسان لبل از شناخت و واجد شناخت است. کانت کسی بود کره مسربب اصرلی    سر و 

نگرش نقادانه هایدگر به ما بعد الطبیعه مرسوم و سنتی لرار گرفت. به باور هایدگر جهان تنها متعلق شناخت و ابرژه صررف   
(. انسران در جهران   Being in the worldهران برودن اسرت )   نیست )ی  جهان و ی  انسان وجود نردارد( بلکره انسران در ج   

  70-69: صرص 1376  م  کرواری،  34: ص1387وجود دارد، برخلاف دیگر موجودات که صرفا هستی دارند )طوسی، 
کنیم و بدین وسیله از تشخیص این ماهیرت  ما ... حضور وجرود در ماهیت را رهرا می"گوید: (. او می48: ص1397، مهری
شویم ... اگرر وجرود را در یر  للمررو، همره شرمول بردانیم و        کند عاجز میسه در تعیین نمودن وجود کم  مینفکه فی

عنوان ی  وجود خاص در میان سایر گیاهان و جانوران در نظرر بگیرریم و نسربتی را    بدین وسیله هستومندهای انسانی را به
ای یرون وجرود اسرت، نسربتی والرع      کننرده رابطره   ه تعیرین بین آن دو لائل شویم، در ماهیت هسرتومندهای انسرانی برا آنچر    

 (.22: ص1378  آیی  گنچ، 325: ص1392اللهی، به نقل از آیت Heidegger, 1993 B: p401) ".شود می

توانیم وجود مطلق را از طریق درک نیستی مطلق )نه نیستی نسبی( نیز درک کنریم. نیسرتی   از دیدگاه هایدگر میما 
بینریم،  است. ولتی ما خود را در برابر این یاه عردم مری   هیچ ییزی نیست و همه جا را ظلمت فرا گرفته مطلق یعنی آنجا که

کنیم. اینجا ما از طریق مفاهیم و حتی از طریق عقرل  دهد که در آن حال وجود را درک میهیبت و وحشتی به ما دست می
یشریم. بنرابراین،   را در اینجا مری  "وجود"گیریم ت لرار میبلکه ولتی در مقرابل یراه عدم و ظلم ،ایمبه این درک نرسیده

 (.326-325: صص1392اللهی، آیتشود )منتقل می "وجود"به بحو  "موجود بودن"بینیم در اینجا فلسفه از بحو می
کنرد کره   عنروان نخسرتین فیلسروفی یراد مری     هایدگر در بحو وجود از پارمندیس نیز متأثر بود. او از پارمنردیس بره  

است. بنا بر تفسیر هایدگر، پارمندیس با مررتب  سراختن تفکرر و وجرود بره یکردیگر، او        اولیه این بحو را بنا نهادههای  یهپا
 (.68: ص1378است)آیی  گنچ،  اولین فیلسوفی است که بر ارتباط انسان و وجود تأکید کرده

 

 اصالت الوجود در حکمت متعالیه )نظر اجمالی(
انند فلسفه هایدگر شاهد نوع تکییر نگاه و تحول بنیادین هستیم. در اینجا نیز نگاه مفهومی و مراهوی  در فلسفه ملاصدرا نیز م

شد و نگاه وجودی، حضوری و دریافتی جای آن را گرفت. او با نظریره اصرالت    فلاسفه لبل از صدرالمتألهین کنار گذاشته
صرد سراله   البته این تحول برزرگ نتیجره زحمرات هشرت    وجود آورد که  هالوجود تحولی عظیمی در تاریخ فلسفه اسلامی ب

هرای متفکرانری یرون    اندیشمندان بزرگی است که هر کدام در پر بار کردن فلسفه سهم داشتند، یعنی صدرالمتألین اندیشه
ضرم  سینا و شیخ اشرا  را ه افلاطون، ارسطو و برخی دیگر از اندیشمندان یونان و حکمای بزرگ اسلامی مانند فارابی، ابن

(. بدین ترتیب، فلسفه صردرالمتألهین حامرل سرنن و    31-30: صص1373د و از نو مبنای مستحکمی را بنا نهاد )مطهری، کر
در مورد هیچ متفکر دیگری به اندازه ملاصردرا لابرل اطرلا      "اصالت وجود"اما تعبیر   مواریو فلسفی اسلاف خود است 

 (.71و  18-17: صص1378 نیست )آیی  گنچ، 

شد و مسائل وجودی نیز تحرت  بررسی  تا زمان صدرالمتألهین در ی  یاریوب مفهوم ماهوی باحو فلسفیتمام م
شد  اما مرلا صردرا وجرود را محرور مباحرو      بود و از آدرس همین نگاه بررسی می سیطره نگاه ماهوی به حاشیه رانده شده

مسیر فلسفه را به سرمتی سرو  داد کره از حصرارهایی     فلسفی لرار داد. او که از سویی به مباحو عرفانی نیز اشراف داشت، 
 مدل غربی دور شد.شناسی  معرفتمانند 

دانسرت  امرا اصرالت الوجرود     فلسفه اسلامی متقدم در لالب ارسرطویی خرود موجرود را موضروع مابعدالطبیعره مری      
خود وجود یا امرر خرودم    "شهود"و  "حضور"عنوان ای که هر ییزی در آن بهگونه هب ،صدرایی این لالب را متحول ساخت

(. 327( تبردیل کررد )همران، ص   esse( بره وجرود )  ensامر الهی دانسته شود. بنابراین، او موضوع مابعدالطبیعه را از موجود )
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: 1382  صردرالمتألهین،  23، ص1: ج1981اسرت )صردرالمتألهین،    "وجرود "محور اساسی مابعدالطبیعه در نگاه ملا صدرا 
دانرد. ماهیرت از نگراه او حرد و لالرب      دانسته و آن را والعیت عینی و منشأ هر لدرت و فعلی می (. او وجود را اصیل20ص

است. مفهوم وجود در نهایت روشنی و بداهت و کنُه آن در نهایت خفرا لررار دارد.    که ذهن آن را انتزاع کرده استوجود 
می اعررف از آن وجرود نردارد ترا بتروان      وجود دارای تعری  )حدی و رسمی( نیست  زیرا جرنس و فصرل نردارد و مفهرو    

(. 18: ص1378  آییر  گرنچ،   12-9: صرص 1382  صردرالمتألهین،  25را تعری  کرد )همان، ص "وجود"واسطه آن  هب
عنوان ی  امر مفهومی که تنهرا ظرف تحقق آن ذهن اسرت و  بهنخست وجود   پس در این زمینه تمرایز دو نکته لازم است:

 امر والعی که ظرف تحقق آن عرالم خارج است. عنوان ی دیگر وجود به
وحردت در کثررت و کثررت در    "یکی دیگر از آراء نکز صدرالمتألهین، تشکی  در وجرود و در پری آن دیردگاه    

هرا تقردّم و تراخّر و    موجرودات در سلسرله تشرکیکی لررار دارنرد کره میران آن        است. بر اساس این دو اصل، همه "وحدت
. دانرد  مری را از برارزترین صرفات وجرود     "وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحردت ". او بندی برلرار استاولویت

هرا در درجرات و مراترب خرود وجرود      بنابراین، وجود ی  امر اصیل است که دارای حقیقت واحد بوده و تفاوت میان آن
 (.29: ص1387  طوسی، 35ص ،1ج  :1381شود )صدرالمتألهین، است و ماهیات از این درجات و مراتب وجود انتزاع می

شود وجود وحدت تشکیکی دارد، با این سخن دیدگاه بسیاری از عرفرا کره براور    ولتی در حکمت متعالیه گفته می
( و دیدگاه حکمای مشّائین مبنری برر اینکره    16: ص1378داند )آیی  گنچ، دارند وجود واحد محض است را مردود می

داند، بلکه همه مراتب وجرود در حقیقرت واحرد برا هرم اشرتراک دارنرد و مرا         ت میوجود کثرت تبراینی دارد را نیز نادرس
: 1382)صردرالمتألهین،   اسرت  الامتیاز فق  وجود است که یکی دارای شدت و دیگرری دارای ضرع   و ما بهالاشتراک  به
و شرود   تر مری  تن رصه آن سوی پایین تنزّل بیابند ع ه(. این مراتب به هر اندازه ب71، ص1: ج1981  صدرالمتألهین، 15ص

نیسرت و آن  ای  مرتبره که برالاتر از آن  رسند  میای کنند تا به مرتبهسوی بالا ارتقا بیابند سعه وجودی پیدا می هبه هر اندازه ب
صورت نامتناهی دارا است. از این جهت، همه مراتب دارای حدود و لیرود   همرتبه اعلی است که همه کمالات وجودی را ب

 (.11رتبه اعلی که نامحدود است )همان، صاست الا م
صورت مفهرومی،   هآن را بتوانیم  نمینکته بسیار مهم در دیدگاه اصالت و تشکی  وجود ملاصدرا این است که ما 

مقولی و ماهوی درک کنیم، بلکه ابزار درک آن فراتر از یاریوب مقولره و ماهیرت و مفهروم اسرت، ایرن اصرول را بایرد        
د. مفهروم سرازی در مرحلره بعرد از دریافرت وجرودی آن اسرت        کرر ضروری دریافرت کررد و تجربره     گونه وجودی و ح هب
 (.328: ص1392، اللهی آیت)

صورت ذیرل لابرل طررح     هتواند باست، می آنچه صدرالمتألهین در باب اصالت و تشکی  وجود بیان کرده  خلاصه
 باشد:

 ت حد و لالب وجود است.است وجود است نه ماهیت. ماهی آنچه خارج را پُر کرده. 1

 الامتیاز تنها در خود وجود است.الاشتراک و ما بهوجود دارای مراتب تشکیکی است که ما به. 2

های متعالی در حال حرکت هستند )ثابت و معین نیستند(، البته سوی صورت همراتب وجود )غیر از مرتبه اعلی( ب. 3
 داشته باشند. ممکن است برخی از مراتب پایین وجود سیر نزولی

صورت هماهن  و عرالی از صرفات    هاین حرکت جهان دارای جهت واحد است و انسان کامل کسی است که ب. 4
 مند است.الهی بهره

درجات عالی وجودی تمام کمالات مراتب پایین را داشرته بلکره از کمرال و سرعه وجرودی بیشرتری برخروردار        . 5
 است.

 تر است.تر و موجبالعیوجودی که دارای درجه عالی بوده و. 6
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 مقایسه ابعاد محور بحث
و اینر  بره    شرد  های مختصر توضیح دادگونه همحورهای اصلی بحو وجود در هر دو تفکر اگزیستانسیالیستی و صدرایی ب

 شود. ی میمقایسه هر دو جریان پرداخته، وجوه تشابه و افترا  آن بررس
 

 الف( وجوه تشابه
 عنوان وجوه تشابه میان هر دو جریان تفکر نام برد:توان بهموارد ذیل را می مطالب فو ، نبا در نظر داشت

و در رأس همره  هرا   اگزیستانسیالیسرت توانیم بگوییم هم صدرالمتألهین و هرم  می  تحول اساسی در محور مباحو:. 1
  گریزناپرذیر در امرر تفکرر،   عنوان نقطه آغاز تفکر فلسفی بلکه اصرل ضرروری و عنصرر    را نه تنها به "وجود"هایدگر ها  آن
شناسی به اوج خود رسیده (. در تاریرخ فلسرفه غرب لبرل از هایدگر معرفت28: ص1378آورند )آیی  گنچ، شمار می به

کوشد تا برا بیران    شناسی رایج ایستاد و با کنار زدن دیدگاه کانت و هگل، میبود  اما هایدگر در مقابل متافیزی  و معرفت
 نسان )دازاین   وجود خاص انسان( سخن از نسبت جدیدی در وجود و موجودات ارائه دهد.نسبت وجود با ا

، این است که توان یافتمیکرربن نیرز  ه هانریدر اندیشرآن را یردگر کره اه یپدیدارشناس اساسییکی از مباحو 
. فلسررفه امررری   گرردد ین مر جهرا  یهرا از بررین رفررتن تجربره    درک نشدن یا ، موجبینظریه و شناخت علم مقدّم شمردن

 1381، یآن است )احمررد  یاز تعری  علم لبلتجربه،  هتوصی  پدیدارشناسان نیز فیلسروف هو وظیفرباشد می یپیشرانظر
کنرار گذاشرته شرد و نگراه      ینفلاسرفه لبرل از صردرالمتأله    یو ماهو ینگاه مفهوم یزن یسنت فلسفه اسلام در). 662ص :ب

 یفلسرفه اسرلام   یخدر ترار  یرادین اصرالت الوجرود، تحرول بن    یره آن را گرفت. او برا نظر  یاج یافتیو در یحضور ی،وجود
 الوجرود  اصالت اما دانست می مابعدالطبیعه موضوع را موجود خود ارسطویی لالب در متقدم اسلامی فلسفه. آورد وجود به

 خرودم  امرر  یا وجود خود "شهود" و "رحضو" عنوانبه آن در ییزی هر که ایگونه هب ،ساخت متحول را لالب این صدرایی
 غربری  اگزیستانسیالیسرم  نظریره  پیدایش در اجتماعی مشکلات و مسائل که داد تذکر باید را نکته این. شود دانسته الهی امر
 دسرته  گررایش : دکرر  بندیتقسیم دسته دو به توانمی را غربی هاییستانسیالیستاگز های یشگرا ،نظر ی  از. نبود تأثیربی
 اسراس  برر  دسرته  ایرن . اسرت  مواجه آن با جامعه در آدمی شخص که است اخلالی و اجتماعی مسائل متوجه عمدتا تنخس
 را نیچره  حتری  و سرارتر  یرکگرور، کری اسرت.   یو اجتمراع  یراه حل مسرائل اخلالر   دنبالبه( existence) فردی ظهوری لیام
 اخلالری  و اجتمراعی  مسرائل  از متأثر اگزیستانسیالیسم به ایشگر در اینکه با دوم دسته. آورد حساب به دسته این از توان می

 و موضروع  وجرود  مفهروم  و معنری  یرون  و دارنرد  وجود شناسانههستی هایجنبه به توجه اساسا بحو، جریان در اما هستند 
 برود  ترلاش  در هیردگر . کرد یاد "وجودی یلسوفانف" دسته این به توانمی  دهد،می تشکیل را آنان هایتحلیل اصلی محور
 دارد شناسرانه هسرتی  اهرداف  صررفا  او هرای تحلیرل  اینکه بر دارد تأکید صریحا خود او زیرا دهد  لرار دسته این در را خود
 کره  جهرت  آن از را وجرود  که بوده محض فلسفی بیان متعالیه حکمت در الوجود اصالت اما(. 9ص: 1378 گنچ، ی )آی
: 1382 صردرالمتألهین،   23 ص، 1 ج: 1981 ین،)صردرالمتأله  دهرد مری  لرار بحو مورد فلسفی، ثانی معقول و است وجود
 (.20 ص

اصرل دیرالکتیکی هگلری کره برر اسراس آن سرنتز        یرکگرور   کری   ضع  استدلال عقلی در برابر تجربه وجرودی: . 2
وی از طریرق  دانرد. بره براور    باشد را در مشخص کردن معنرای وجرود، عقریم مری     تز بوجود آمدهعقلانی از تضاد تز و آنتی

داند که در صورت ایمران بره   ایمانی به او میتوان به وجود هستی و خدا رسید. اثبات عقلی خداوند را بیانگر بیاندیشه نمی
، کرنم  میمرن هریه کرمتر فکر "دهد. خداوند، نیازی به تبیین عقلی نیست. او اینگار هستی را در مقابل فکر کردن لرار می

(. بر اساس دیدگاه هگل نیز ولتری مرا خرود را    161-3: ص1380به نقرل از: وال،  321: ص1392ی، اللهآیت) "بیشتر هستم
کنریم. در اینجررا مرا از     دهد که در آن حال وجرود را درک مری  بینیم، هیبت و وحشتی به ما دست میدر برابر یاه عدم می
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گیرریم  در مقررابل یرراه عردم و ظلمرت لررار مری      بلرکه ولتری  ایم  نرسیدهطرریق مفراهیم و حتی از طریق عقل به این درک 
یشیم. ملاصدرا عقل و متافیزی  را با هم مطرح کرد، گریره مسرائل عقلری در نگراه او رنر  و      را در اینجرا می "وجود"

باشرد   ای که با یقرین شرهودی تکمیرل شرده    کرد بلکه او به درک عقلیطور کامل نفی نمی لعاب دیگری دارد. او عقل را به
کنرد. در یر  کرلام،    زند، لطعرا دارد از تجربره وجرودی صرحبت مری     اشت. او آنجا که سخن از حضور و شهود میباور د

بینریم در  (. بنابراین، می331همان، صکند )کنند  اما ملاصدرا عقل را تسلیم شهود میها عقل را تبعید میاگزیستانسیالیست
وجود دارد. ابزار ملاصدرا  یهایملاصدرا در مورد عقل تفاوت خصوص هایدگر و هها بهای اگزیستانسیالیستگیریموضع

است، شهودی که در تقابل با عقل نه بلکه مکمل عقل است. از این جهرت، نگررش ملاصردرا     "شهود"برای درک وجود 
، "اضرطراب "، "هرراس "، "دلهره"ها از مضامینی نظیر که اگزیستانسیالیستنسبت به عقل، نگرش خصمانه نیست، درحالی

 استفاده نموده برای عقل استدلالی نقشی لائل نیستند. "ساز اختیار سرنوشت"و  "از خود بیگانگی"، "سر سپردگی"

 را پرردازی فلسرفه  اودانررد.  رسریدن بره وجرود و درک آن نمری     جهرت  درست راهیرا  ییردگر بحرو عقلراه بنابراین
. تنهرا  اسرت  شرده  تجلیرل  آن از هاسال اینکه با است تفکر مخال  ترینسرسخت عقل بپذیریم ما که داندمی اصل این بر مبتنی

را لمرس   یقرت کره حق  ینامرا همر   د کن یجاداتحاد ا ییو فاعل شناسا ییمتعلق شناسا یانلادر است که م یتوسع شهود فو  حس
 و شرناخته  دلرت  بره  کره  مفراهیمی  حسرب  برر  ،اسرت  کرده شهود و است دیده را آنچه و بازگردد عقل مرتبه به آن از بعد د،کر

. گرفرت  کرار  نیز عقل از باید افق گشودن و راه طلبیدن برای که است بائر این برملاصردرا  ولی. نماید تحلیل اند،شده تعری 
در درون انسان اسرت کره بررای هرر کرس       یملاصدرا مواجهه با حقیقت وجود همراه و همگام با تحرول معنرو نظردر  بنابراین

در اثرر آمرادگی و تهیرأ     یقرت داشرته باشرد. درک حق   راباید آمادگی و ظرفیت پررذیرش آن   یفرد دهد، بلکه هرهم رخ نمی
 (.140-139: صص1390 ی،رسراند )فتحمری یاریو در عین حال عقل نیز او را  شودمینفس برای انسان حاصل 

فرراهیم سرروکار دارد،   شرود و برا م  کره تعریر  در لالرب مفرراهیم ارائره مری      ناپذیری وجرود: از آنجراییتعری . 3
موجود اسرت نره وجرود.     استدانند. آنچه از طریق فرایند مفهوم لابل فهم فیلسوفان اگزیستانس وجود را لابل تعری  نمی

توان آن را از طریق مفهوم و علم حصولی درک کرد. هایدگر با اینکره وجرود را عرین ظهرور و     وجود مفهوم نیست و نمی
اسرت وجرود    داند کره باعرو شرده   دارد که وجود در خفا نیز هست و او این را ی  معما می داند، از سویی باورحضور می

هرای   دیردگاه که ما در این مقال بیشرتر تأکیرد برر     ر  یدگرااز نظر ه (.324: ص1392اللهی، آیتتعری  ثابتی نداشته باشد )
بره  و ناحقیقرت   یدر پوشیدگ ، بلکهکنردینمر یزنردگ یگشرودگو در حقیقرت  "دازاین" اول هدر درج ر  فلسفی او داریم

رخ داده و  یگشرودگ  ، آن زمران لرار گرفرت  یخارج شد و در آشکارگ یمستور و یکه از پوشیدگ ی  اما زمانبردسر می
 (.60، ص1397د )مهری، شویحقیقت آشکار م

لابرل  سرازند و آن را  در لفس و لالب مفراهیم گرفترار نمری   اینکه فیلسوفان اگزیستانس وجود را باید در نظر داشت 
تعررف کرردن    یعامتر از وجود را برا یو مفهوم دانستهاسرت کره آن را اعرم الاشریاء  جهتدانند، نره بره ایرن یتعری  نم

را بررر   "وجررود " یاسرت کره هرریچ مواجهرره مفهرروم      جهتش ایرن ر بلکه   باور دارد ملاصدرا که آنگونهر   آن سراغ ندارند
و آزمرون   دلیرق آن دشرروار اسررت. ایررن تجربرره     و تشرخیص  کنند کره تعیرین   یآغاز م ین وجودو از ی  آزموتابد  نمی

 یسرو  هبر  یروپریش "یردگر در تجربره   اه در نگراه ، یهسرت  ییاسرپرس در آگراه شردن از شکنندگ در نگاهظراهرای  وجودی
 (.127ص: 1383، یبوخنسرک) دهدخود را نشان می)غثیان(  یکل یخوردگ هم سارتر در مفهوم دل به از دیدو  "مرگ

کنرد.  و از آن حکایت می "وجود" یوالعیت خارج گر نشانداریم که  "وجود"از ی ، مفهومگاه ملاصدرادر ن ولی
 ت ترین امرر اسبره مشکل که رسیدن وجود یبر خلاف مفهوم ذهن کهاست  یو شهود ، حضوریواسطهیحقیقت وجود ب
اهررل تأمرل باشرد، از راز     یاما اگر کسرر   نیستند واجد آن مردم که همه است یصخا یروح ینیازمند آمادگبه دلیل اینکه 
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بره   "وجود غیرلابل تعریر  اسرت  "شود داند. اگر هم در جایی گفته مینیاز از تعری  میملاصدرا نیز وجود را بی
اند و تصور شرود کره پرس مجهرول هسرتند      ابل تعری این معنی نیست که مفاهیم نظری لابل تعری  و مفاهیم بدیهی غیر ل

: 1381نیاز از تعری  هسرتند )مطهرری،   که لابلیت را ندارند، بلکه منظور این است که مفاهیم بدیهی از آن جمله وجود بی
(. از نگاه او مفهوم وجود در نهایت روشرنی و برداهت و کنُره آن در نهایرت خفرا لررار دارد. وجرود دارای تعریر          34ص
واسرطه آن وجرود را    هدی و رسمی( نیست  زیرا جنس و فصل نردارد، مفهرومی اعررف از آن وجرود نردارد ترا بتروان بر        )ح

واسرطه آن   هتررین مفهروم اسرت کره مرا مفراهیم دیگرر را بر        (. وجود اصلی12-9: صص1382تعری  کرد )صدرالمتألهین، 
 .فهمیم می

ه ملا صدرا و هم در خصوص دیدگاه هایدگر، البته هر م در فلسفکه هشود  مینقش عمل در تحقق انسان: دیده . 4
خرود   ند که انسان در زنردگی باورو بر این  انددهکرنقش عمل در تحقق وجود انسان تأکید  د، رویبا بیان خاص خوکدام 
ید از دوحردت ) یحرکرت از کثررت بره سرورفتن و هایدگر( و تعامل با کثررات و از دید در حال کنش و عمل )همواره 

برا بررودن در جامعره رلرم      انسران  کنرد کره سرنوشرت   تصرریح مری  نکته به این  دائماهایدگر  جهت، ملاصدرا( است. از این
، وجررود انسرانی را از مسریر برودن در جامعره      غرایی  کمرال و صدرا نیز رسیدن به سر منزل مقصررود   ملا ، همچنانخورد می

 (. 23: ص1387دانسته است )طوسی، 

 
 ب( وجوه تمایز

 عنوان وجوه تشابه میان هر دو جریان تفکر نام برد:بهتوان  میوارد ذیل را م
و هم بره   "Being"توان به ی که مورد توجه حکمت متعالیه است را هم می"وجود"تفاوت وجود و اگزیستانس: . 1

"existence"  ترجمه کرد  اما لفظsein  وexistenz  تروان بره ترتیرب   را از نگاه هیدگر صرفا مری  Being وexistence   ترجمره
که شود  میتوجهی نسبت به اصطلاحات باعو شناسانه نیست  اما گاهی همین بیکرد. در اینجا هدف بیان معضل اصطلاح

در نگراه ملاصردرا عبرارت از حقیقرت )والعیرت( وجرود و        existenceبحو کامرلا رن  دیگرری به خود بگرریرد. مفهروم   
 (.24-23: صص1378  به مفهوم وجود است )آیی  گنچ،در نگاه او منحصر  Beingمفهوم 

)موضروع اگزیستانسیالیسرم( بره     "اگزیسرتانس "در اگزیستانسیالیسم سخن از هستی انسان است. تعیرین معنرای واژه   
 "اگزیسرتانس "، "موجود برای خود"، "اگزیستانس"، "من"، "دازاین"ها از وجود انسان تحت عناوین سادگی نیست، آن

کننرد   مری کنند، بسیار اندک است که از انسان به اسم انسان یاد کنند بلکره از عنراوین پیشرین اسرتفاده     یاد می "دآنجا بو"و 
 (.127: ص1383)بوخنسکی، 

سرنت  "محور بوده و بره همرین جهرت اسرت کره از آن بره       شود که اگزیستانسیالیسم غربی از اساس انساندانسته می
کند، بدان جهت طور اعم سوال می انسان تنها موجودی است که از هستی به یون"شود. تعری  می "اصالت خاص وجود

وجود او اگزیستانسیال است، یعنی با هستی ارتباط دارد. این هستی خاص انسان است که در میان تمرام حیوانرات اسرتعداد    
ی وجرود انسران اسرت کره     سوال کردن دارد. توانایی سوال کردن، در والع تحلیل ما تقدمی از شررائ  امکران آگراهی بررا    

 (.335: ص1374)نوالی،  "در جهانی اوستد خاص وجو
، نگاهش به حقیقت وجود است نه مفهروم وجرود، هسرتی    کند میآنگاه که ملاصدرا از وجود و موضوع فلسفه یاد 

یرات  ند. این مراتب وجود اسرت کره ذات  کموجودات جاری و ساری است و به اشکال مختل  ظهور می مطلقی که در همه
شرود. بنرابراین، والعیرت نخسرتین همران وجرود اسرت و        ها به اسم ماهیات یاد میکند که از آنمعینی را در ذهن عرضه می

گر این است کره وجرود آن مرتبره، ضرعی       آیند. در حقیقت ماهیت بیانعنوان طبیعرت ثانوی در ذهن پدید میماهیرات به
بره وجرود   رسرد   مری تر خواهد داشت ترا  تر و ضعی تر باشد، ماهیتی کماست و از این جهت به هر مقداری که وجود لوی
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اعلی و نامتنراهی که اصرلا ماهیت )ماهیت به معنای اخص( ندارد. پس وجود ماهیرات وابسرته به مراترب وجرودی ضرعی     
 (.348ص  ،7  همان، ج49، ص1: ج1981است )صدرالمتألهین، 

 هرگرز  هرا  آن بنرابراین . است جهان در انسان وجود خاص نحوه هاتاگزیستانسیالیس نگاه در وجود اینکه حاصل
 تنهرا  هرا  آن توجه. دانندمی بیرون اگزیستانس بحو رهیدا از را خداوند و بردنمی کار به خداوند مورد در را اگزیستانس

 اصرلا  انسران  غیرر  در را وجرود  او کره  شد اشاره هم لبلا هایدگر دیدگاه خصوص در. است انسان وجود خاص نحوه به
 خواننردگان  نظرر  در. دارد انسان به اختصاص وجود اما و هستند فق  انسان غیر که است این تعبیرش و کندنمی استفاده
: شرود  مری  بنردی تقسیم متمایز دسته دو به نگاه ی  از اشیاء هایدگر نگاه در اما باشد  نداشته فرلی وجود و هستی شاید

خرود را مرورد پرسرش لررار      یرری نردارد و بره تعب   ینوع نگررش و حرالت   یچبه خود هکه نسبت  هستند هایی آندسته اول 
 خود هستی از و است حالتی و نگرش دارای خودش مورد در که است یبگونه دوم دسته. هستند فق  ها این ،دهند نمی
 ی،  مهر53-52صص: 1381 یمل،)ب بینیممی را خصوصیت این انسان در هم فق  و دارد وجود دسته این کند،می سوال
 ینانچره  امرا  هایردگر   خصروص  هبر  و هرا یستانسیالیستاگز یدگاهبود د ین(. ا24: ص1378گنچ،  ی   آی61: ص1397
نگاه وجود مشرترک   یندارد. با ا یانمراتب وجود سر همه در که است وجود حقیقت به متعالیه حکمت نگاه شد، اشاره
 و محرض  حقیقررت  به وابستگی هویت وجود پایین مراتب گریه ست،ا معنی ی  به مراتب همه در که باشدیم یمعنو
 جایگراهش  کره  اسرت  وجود حد فق  و وجود از متاخر مراهیت نیست، ییزی وجود جز خارج در. دارد را مطلق وجود
 .است ذهن در تنها

 اویسرت کره   ن یاین بدان معن اما گویدصدرا از حقیقت وجود بما هو وجود سخن می ملا گریهباید در نظر داشت 
 جرا  بره  انسران را  خروبی حرق مطلررب دربرراره وجررود خراص     النفس، بهدر بخش علم او. باشداز اهمیت وجود انسان، غافل 

اسرت.   یبسریار  یهرا شرگفتی  واجرد  کند کره معرفی می در عالم خلقرت خاصیعنوان وجود بهرا . وجود انسان است آورده
شرد  باالهری در مرتبره خرود نیرز مری      صرفات  و از ایرن جهرت، دارای   ت الهی اسرت خلقاتمّ نشانه  نسان در نگاه او، نمونه وا
 (.58-57، صص8: ج1981صدرالمتألهین، )

ماهیت حد یا ساخته وجود: در اینکه ماهیت متأخر از وجود است، اختلافی میان هر دو جریان وجود نردارد و از  . 2
ود است یا ساخته وجود، با هم اختلاف دیدگاه دارنرد. از دیرد   این جهت متشابه هم هستند  اما در اینکه آیا ماهیت حد وج

حکمت متعرالیه، مراهیت حد وجود است، آنچه ظرف خرارج را پر کرده است وجود است، ماهیت لالب وجود اسرت کره   
کند و جایگاهش هم فق  در ذهن است. پس ماهیت ی  امر اعتباری اسرت و در خرارج از   ذهن آن را از وجود انتزاع می

هرای شرکننده و ناپایرداری    تمام این مولعیرت "د. ندانها ماهیت را ساخته وجود میذهن جایگاه ندارد  اما اگزیستانسیالیست
شود که وجود خاص وی بر ماهیت او تقدم دارد. یعنی انسران در محردوده خراص متعرین نشرده،      انسان از این امر ناشی می

سرازند، کشرانده   سوی عمل و تحقق وجود خود که مجموعا ماهیرت او را مری   هکند، بهایی که انتخاب میبلکه بنا بر ارزش
 (.35و  29: ص1387  طوسی، 46-7: صص1374،  )نوالی "شودمی

یعنی هر انسان ماهیرت منحصرر     ها ماهیت فرد جزئی استنکته لابل اهمیت اینکه ماهیت در نگاه اگزیستانسیالیست
است. از این جهرت، ماهیرت برا وجرود در ارتبراط       "آنچه که هست"اهیت به معنای به فرد خود را دارد. در نگاه هایدگر م

(. امرا از نگراه حکمرت    102: ص1378بوده که تفسیر و درک آن منوط به شناخت و درک دازاین اسرت )آییر  گرنچ،    
 .شود مین اطلا  متعرالیه ماهیت ی  امر انتزاعی و پدیردار ذهنی کلّی است که مثلا در مثال انسان، روی همه افراد آ

برا تقردم وجرود برر      ینشود، کراملای تفراوت بنیراد   میتحت عنوان اصالت وجود یاد  از آن فلسرفه ملاصدرا آنچه در
اسرت ترا اینکه به لول خویش هردایت خداونرد    بودهشیخ اشرا   یبر رأ یملاصدرا تا مدت. آن دارد غربیماهیرت در سنت 

در  (.35: ص1363، صردرالمتألهین )برد پی میبه اصالت وجود  یو درون یوحاناز طریق اشرا  رشود و حالش میمشمول 
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تررابع   سرنخ ، بلکرره از  یسرت موجود نسبت بره موجرود دیگرر ن   ی  از لبیل تابع بودن  ،تابع برودن ماهیرت بره وجرودنگاه او 
: 1383المتألهین،   صردر 12: ص1382، صردرالمتألهین ) اسرت الشربح  یبرودن سرایه نسبت بره شرخص و شربح نسربت بره ذ     

ترر و  یکلر و درجرات  . ایرن حرکرت از مراترب    بردسر می بهبلکه در حرکت دائم  بودهثابت ن "وجود"نگاه او، در (. 10ص
 برالاترین و در  یاولر ه مرتبره مراد   ترررین شرود. در پرایین یتر وجود ختم متر و سادهصورت متعین تر وجود آغاز و بهمفیض

 هرا آن و در همره  اسرت درجه، ماهیت همراه وجود  نترییوجود، به جز عال درجاتاین  یهمه مرتبه خداوند لرار دارد. در
 هنگرامی امرا در اگزیستانسیالیسرم   . آغوش یکدیگرند، ماهیت و وجود با یکدیگر لرین و همخداوند سبحانغیرر از وجرود 

بره  توجره   وجود آدمری است.  اص انساند، وجرود و اگزیستانس در انحصار خشومطرح میسخن تقدم وجرود برر ماهیرت 
تأمل  یهایویژگبر اساس و در برابر آن موضع بگیرد و آن را  دهکراگزیستانس خود تأمل  مورد درتواند میخرود دارد و 

شرران برایشرران مشرکوک و    خود هستند که وجرود صورتی  هها ب، انسانعتقد استیدگر مایا ینان که ه .خویش شکل دهد
 واجرد  ییرکگرور، فرردیبه تعبیرر کر طور(. همین142: ص1390به نقل از فتحی،  Heidegger, 1962: p42) ساز استمسئله

، بره مشرهورترین اصرل    اشراره شرد  کره   ی. این دو جنبه از اگزیستانس بشرر بردبه سر میه در فرایند شدن یشاگزیستانس هم
او در هررر لحظرره    یعبارت از نحوه هسرت  فرد. ماهیت بخشدیم یمعن "وجود بر ماهیتتقدم "اصل  یاگزیستانسیالیسم، یعن

 هرا که ماهیت یا طبیعرت آن  و یوب بر خلاف سن  .در طریق شدن اشیوجرود او عبارت از نحوه هست است و مفرروض
یابرد  یو لرار وجود تعرین مر  ه انسران است که ماهیتش در تولفگا فق  جهان درها مشخص است. در نگاه اگزیستانسیالیست

از در غیررر   دیگرر  بره تعبیررر   .از اگزیستانس ندارند ایبهرههیچ  کهیافته دارند از پیش تعین ی، ماهیتدیگرموجودات  امتمو 
. کنرد  ینمر  یهرا براز  در نحوه تعین آن یوجود هیچ نقشاگزیستانس و هاست و آن تهیافها در ماهیت تعینانسران اصالت آن

از  تنهرا  خرروش جنبش و  است. جوش و یمکتب فلسف ن انسان در نهاد و ذات اینو محور لرار گرفت یگرایانسانبنابراین، 
 سربحان بر محوریت تقدم و اصالت وجود حرق  فلسفه ملاصدرا تقردم و اصرالت وجرود در اما است. انسان آنِ اگزیستانس 

الکرون وهرم    یکل ما ف) ندکنمیو نام و نشان کسب  یابندمی به آن اسم و رسم یموجرودات برا اضرافه اشرال تماماسرت و 
 (.143-141: صص1390( )فتحی، المرایا او ظلال ی/ او عکوس ف او خیال
انرد کره درک حقیقرت وجرود بسریار دشروار اسرت  امرا         نحوه مواجهه با وجود: هر دو جریان به این نکته رسیده. 3

دهد، نظیرر لررار   راهکار ارائه میخصوص هایدگر در خصوص نحوه مواجهه و لمس حقیقت وجود  هها باگزیستانسیالیست
توانرد وجرود والعری خرود را     از این جهت، انسان زمانی می. گرفتن در حالت دلهره، هراس و ولوف در کنار یاه عدم و...

کنرد  فلسفه هایدگر برای درک حقیقت وجرود سرلوک معرفری مری     ،د. به تعبیر دیگرکندرک کند که آن موارد را تجربه 
هین با سخن اینکه وجود مفهوما از همه مفاهیم اعرف است ولی کنه آن در نهرایت خفرا لررار دارد و   که صدرالمتألدرحالی

( سرال  برر اسراس درجره حضرور خرویش،       147_)بقرره « أذکرونی أذکررکم »برای رسریدن به کنه آن، بر طبق آیه لرآنی 
لسانی نیسرت، بلکره بره معنرای ترذکر بره       داند. ذکر صرفا عمل می "ذکر"ترین راه رسیدن به لطافت وجودی را در کلیدی

کنرد و در صرورت   آغاز آشکارگی است راهکرار معرفری مری    "ذکر"آوردن است. بنابراین،  یاد خود، در خاطر داشتن و به
 (.62-61: صص1397مهری، )توان پی برد میبه اصالت وجود  یو درون یاز طریق اشرا  روحان دارایی از سعه وجودی،

ها انسان همواره در میان امکانات لرار دارد، جهان پریش از التفرات انسران    ز نگاه اگزیستانسیالیستاختیار انسان: ا. 4
برد و انسان برا آزادی در تصرمیمات و اختیرارات خرویش امکانرات خرودش را رلرم        سر می به او در حالت امکان خاص به

لررار دارد و بحرو امررکان     "امکان فقری"دائره   اما از دیدگاه حکمت متعالیه خصوصیت اشیاء و حوادث عالم در زند می
(. به باور هایدگر، دنیایی که انسان در آن اختیار نداشته باشد و فق  در آن نراظر  40: ص1374خاص مطرح نیست )نوالی، 

تفسریر و  فکنی عبارت از  باشد، وجود برای این انسان معنی ندارد. وجود انسان همواره با فرافکنی خود ملازمه دارد. این فرا
فهم جهان و امکانات آن است. زمانی که این امکانات با تمام و جزئیات خود شناخته شود و برا امکانرات خرود مرن تحقرق      
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(. اختیررار از مفرراهیم   53-52: صرص 1378شرود )آییر  گرنچ،    والعی مرن شرناخته مری    "خود"بیابند، آن ولت است که 
شرویم و آن را لمرس   ای که ما توس  اختیار بره وجرود نزدیر  مری    گونه همحوری و کلیدی در فلسفه اگزیستانس است، ب

ه اختیرار انسران در آن مردخلیت نردارد. بره براور       ئل  اما حکمت متعالیه آن را معقرول ثرانی فلسرفی دانسرته کره مسر      کنیم می
شردن در   مسلگی هگلی و مضمحلمحوری و جبرینگری، جمعانسان با اختیار به خود، وجود خود را از کلّییرکگور  کی

دهد. از دید او اختیار داشتن و وجود داشتن خیلی با هم نزدی  است. در نگاه هایدگر نیرز ینانچره   اراده جمعی نجات می
تواند وجودش را تحقق ببخشرد. اگرر اختیرار از انسران گرفتره شرود، دیگرر او وجرود         اشاره شد انسان با اختیار و آزادی می

یافرت، و  همواره میان وجود و آزادی )اختیار( ارتبراط نزدیکری مری   "دارد و تمام.  "تیهس"ندارد و صرفا مانند دیگر اشیاء 
زد، مقصرودش وجره   ولتری او از آزادی انسران حررف مری    . دیرد ... بررسی مورد نخست را بدون طرح امر دوم ناممکن می

(. امرا  547الر : ص  1381دی، )احمر  "کند.و جو میاگزیستانسیال آزادی بود  آزادی ینانکه انسان با آن هستی را جست
داند که دارای حقیقت مطلق و فراترر از ذهرن و خرارج اسرت کره ابتردا انسران را        ملاصدرا وجود را معقول ثانی فلسفی می

یابرد   مری کنرد و مصرادیق آن را در جهران خرارج     سرازی مری   یشد و سپس مفهومیابد و میگونه حضوری و شهودی می هب
 (.340: ص1392اللهی، )آیت

زند، منظرور فقر  نحروه    ها از وجود حرف میمراتب وجود: ینانچه لبلا تذکر داده شد، ولتی اگزیستانسیالیست .5
ها معنی ندارد  اما از نگاه حکمرت متعالیره، وجرود دارای    خاص وجود انسان است و تمام. بنابراین مراتب وجود در نزد آن

اجد تضادهایی است که آن تضادها در مراتب بالاتر با هم ترالی   مراتب تشکیکی است. از این نگاه، مراتب پایین وجود و
روند. وجود حقیقت واحدی است که در همره مراترب سرریان    تر و از بین میتر و کمشوند و به تعبیری این تضادها کممی

ی دارد و تفاوت مراتب در شدت و ضع  است که این شدت و ضرع  نیرز از ناحیره خرود وجرود اسرت، نره اینکره ییرز         
 ندارد. ءدیگری با وجود ترکیب شده باشد  زیرا وجود بسی  است و جز

 دانرد میلایتناهی  صدرا وجود خدا را وجودملا   امابرای وجود ارزش فلسفی ندارد "نهایت"ه ئلبه باور هایدگر مس
(Heidegger, 1993 A: pp239-241  :119فارو ، صبه نقل از.) 

خصوص فلسفه هایردگر   هاگزیستانسیالیسم بولتی سخن از مسأله اصالت در  :مندی و امکانمعنای اصالت، تاریخ. 6
هرای اوسرت.   ( و انتخراب Daseinمندی نیست. اصالت در نگاه هایدگر مربوط دازایرن ) ه تاریخئلشود، جدا از مسمطرح می

کنرد.  ه خرود را تفسریر مری   خاطر دارد، گذشرت  هکند همراه با آنچه از تاریخ گذشته خود بآنچه را سنت به دازاین عرضه می
رار ردیدی را برا تراریخ و گذشرته برلر    رهای جدازاین که شناخت از تاریخ خود دارد، در پی شناخت امکانات بوده و نسبت

( توصری  شرده کره تجلّری ایرن خصوصریت را در       Historicalوان ی  امرر تراریخی)  رعندگر وجود بهراز نظر هی"کند. می
حرکت لیام ظهوری اوست، عبارت است از مراحل تجلیّات وجود در تلو اطروار و شرئون   حرکت هستی انسان که در والع 

(. اما اصرالت در حکمرت متعررالیه در مقررابل اعتباریرت مرراهیت       105و  58: ص1378 )آیی  گنچ،  "لیام ظهوری انسان.
ودن از سرنت در آن مطررح   متراثر بر   و منردی مطرح بوده و به معنرای خارجیت و متن والعیت است که مسائلی یون تراریخ 

 نیست.

های فرراروی دازایرن اسرت     معنای انتخاب امکان در خصوص فلسفه هایدگر با زمان و اختیار رابطه عمیق داشته، به
دازاین، لبل از هستی خویش )لبل از توانایی برای بودنش( در سرنت، فرهنر  و تراریخ خرویش، برخروردار از آن نحرروه   

خررویش را براسرراس انتخراب خرویش      "وجود"است امکاناتی را که فرراروی اوسرت برگزینرد و  از هسرتی است که لادر
کنرد کره سرنوشرت مرا از آن جا که دازاین فری نفسرره برا برودن در    تحقق ببخشد. هایدگر همواره به این نکته تصرریح مری

از جمله، ادراک و فهم وی نیز امر تراریخی اسرت.    خورد، امر تاریخی است. بنابراین، هر نوع فعالیت دازاینجامعه رلم می
نزله افق ممکن برای فهرم وجرود اسرت  بره ایرن معنری کره فهرم مرا از وجرود، امرر تراریخی اسرت              ربدین ترتیب، زمان به م
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(Heidegger, 1978: pp30 and 266 and 307  :اما امکان در حکمت متعالیه به معنرای فقرر  35ص :1387 طوسی،به نقل از .)
 الله به وجود غنی و واجب الوجود است.نیرازمندی ما سویو 

، "بدیهی برودن "شود، برای لائل بودن به اصالت وجود، باید در مرحل نخست ینانچه در حکمت متعالیه عنوان می
 های کلیدی وجود را نفری کررده  مفهوم وجود را بپذیریم  اما هایدگر هر سه این ویژگی "اشتراک معنوی"و  "عام بودن"

 ,Heideggerانرد ) است کره حکمرا بره آن اعتقراد داشرته      داوری تاریخی در باب وجود بودهها فق  سه پیشو باور دارد این

1993 A: p42  :119فارو ، صبه نقل از.) 
حکمت متعالیه آغاز و سرانجام و غایت عالم خداست و موجرودات   الهیات: در نگاه تلازم بحو وجودشناسی با. 7
در حال حرکت هستند. حقیقت وجود در نگاه صدرالمتألهین اولا و بالذات مربوط به خداست  اما هایردگر   سوی او ههمه ب
 بیند.اگزیستانسیالیسم بیشتر دیدگاه او مطرح است، میان وجودشناسی و الهیات تلازمی نمیکه در 

انرد  امرا او در   حسروب کررده  در خصوص هایدگر، با اینکه او را در دسته فیلسوفان اگزیستانسیالیسرم منکرر خردا م   
اش، ی  م من بالی مانده بود و مصُمر بر این برود کره بعرد از مررگش هرم مراسرم پروتسرتان و هرم مراسرم          حیات شخصی

گویم کره پردرم هرگرز    مرن با اطمینان به شما می"کاتولی  را تدارک ببینند. در این خصوص هرمان هایدگر گفته است: 
برا ایرن حرال او در     "اش به حضور ی  خدا ایمان داشت.حالتی و در هر مرحله از زندگی است و در هر دین نبودهی  بی
: 1387طوسری،  بره نقرل از:    Jonas, 1966: p236خود به خداوند بزرگی که مورد پرستش ادیان بود، کاری نداشرت )  فلسفه
ی و عقلانری و خرردا بره سراحت     صدرا، مفاهیمی یون آخررت، مراترب وجرود مثررال  برخلاف ملبنابراین،  (.38-37صص

عنوان ی  موجرود )نره وجرود(    (. اگر هم گاهی اشاره دارد، از خدا صرفا به46)همان، ص اندیشه هایدگر ورودی نداشتند
 ”موجرود “نامیم، صرفا نروعی از انرواع   ایدگر( آنچه که ما وجود واجب یا واجب الوجود میراز نظر او )ه"است:  یاد کرده

 (.51: ص1378)آیی  گنچ،  "و وجود.است نه وجود بما ه
پرسرش در مرورد    کره  معنری  این به، رساندمیوجود  هئلما را به مس یستیدر مورد ن سوال هایدگر باور بهعدم:  معنای. 8

(. 120ص :1397 دارنرد )فرارو ،   یر  نزد یارتبراط  کراملا با هم  "نباشد ینکها یهست به جا ییرا موجودات"و پرسش  یستین
اسرت. از نظرر او، متافیزیر      "یعدم و نیسرت "،  شبر خلاف عنوان هایدگر، "متافیزی  ییست ؟" هرسال یاصلمباحو  محور

 نراظهور  ییردگر، عردم وجرود   اه براور  بهسایر فیلسروفان، پرسرش از وجرود است.  نگاه درکه یاست. درحال نیستیپرسش از 
کنرد کره زبران    یرا بیران مر   اینکتره  اوامرا    رسرد یر مر تنالض به نظر مظراهر  بهحرف هرر ینرد  ایناست )عدم ناوجود است(. 

نیسرت   یآن است که هنوز ظهرور نیافتره اسرت و نفر     "عدم" نابراین،(. ب145: ص1390 ی،از بیان آن است )فتح ناتوان یمفهوم
 (.146فکند و ظهور یابد و خود را نمایان سازد )همان، اممکن اسرت حجراب از رخ بر لحظهبلکه ناوجود است و هر 

 بره  رسریدن  جهرت . بایرد  رفرت  جلرو  بایرد  عردم  مرز تا ها،اگزیستانسیالیستنگاه  دروجود  یقتحق یقشناخت دل برای
 بنرابراین، . کنریم  درک را وجرود  ترا  ببینریم  عردم  یاه لبه در را خود و شویم خارج موجودانگارانه وضع از باید وجود، حقیقت
 بره  رسریدن  بررای . بشناسریم  را وجرود  ترا  کنیممی نزدی  آن به را خود ما و هست عدم پس است، وجود به رسیدن برای عدم

 از حالرت  آن در انسران  کره  اسرت  عردم  همران  هیبرت  سربب  دهد،می دست انسان به هیبت حالت ابتدا وجود، حقیقت معرفت
 شرود  مری موجودات فراهم  یرفتن به فراسو یبت،(. به مدد ه36: ص1387 ی،)طوس شودمی خارج خود وجود به نسبت غفلت

   .کند می یرا بر زبان خود جار "یرا"است که انسان  یرتبه سبب ح آید،می انسان سراغ حیرت حالت آن از پس و
گونه مفهرومی را   در نگاه حکمت متعالیه ندارد  اما ذهن بشری توان این را دارد که هر "عدم وجود"ییزی به اسم 

جرز بطرلان و    یییرز فق  ساخت ذهنری اسرت، نره والعیرت. عردم       عدم  بسازد ولو حاکی از حقیقت خارج نباشد. بنابراین،
شرود و  می نسبت دادهتمایز به عدم بینیم گاهی مینیست. اگر  یتفاوتنیز ه میان عردم و معردوم ئلء نیست و در این مسیلاش

 .دشویهرا اضافه ماست کره عردم بره آن یمتعلق به اموراین تمایز ، در حقیقت یابدراه می
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 های هر دو دیدگاه راجع به مسأله عدم را در یند مورد خلاصه کرد:توان تفاوتمی در مجموع

کره در نگراه هایردگر،    درحرالی   ال ( در حکمت متعالیه همواره عدم، عدم ییزی است، پس عدم امر نسبی اسرت، 
 عدم مطلق است )همان(.

ر فلسفه هایدگر مانند وجود امرر بنیرادین   ب( عدم نسبت به وجود در حکمت متعالیه، امر ثانوی و فرعی است  اما د
 است.

ج( عدم در حکمت متعالیه صرفا عمل نفی کردن منطقی است  اما در نگاه هایدگر به معنای والعیت نیسرتی اسرت.   
 داند.های از نیستی میاو اختلاف میان افراد، تلخی طرد شدن و شدت انزجار را صورت

که در فلسفه هایردگر عردم ماننرد وجرود، از     درحالی شود، ظری درک میوسیله عقل ن هد( در حکمت متعالیه عدم ب
 (.344-343: صص1392  اللهی،شود )آیتطریق تجربه انسانی دریافت و درک می

 

 گیری نتیجه
بنا برآنچه آورده شد، بحو وجود در اگزیستانسیالیسم و حکمت متعالیره در یهرار مرورد برا هرم تلالری و تشرابه دارد کره         

ناپرذیری وجررود و   ضع  استدلال عقلی در برابر تجربه وجودی  تعری تحول اساسی در محور مباحو  از: ت اسعبارت 
. بررر اسرراس ایررن تحقیررق، مرروارد تمررایز و اخررتلاف بحررو از نگرراه   در نگرراه هررر دو جریرران نقررش عمررل در تحقررق انسرران

گونره مروردی   اسرت کره بره    ورد آورده شرده تر از موارد تشرابه بروده و در هشرت مر    بیشاگزیستانسیالیسم و حکمت متعالیه 
تفاوت وجود و اگزیستانس  ماهیت ساخته وجود یا حد وجود )از دیرد حکمرت متعررالیه، مرراهیت حرد وجرود       عبارتند از: 

داند(  در نحوه مواجهه برا وجرود  مراترب وجرود )در نرزد      ها ماهیت را ساخته وجود میکه اگزیستانسیالیستاست درحالی
منردی   تراریخ در تعیین معنای اصالت، ارد  اما از نگراه حکمت متعرالیه، وجود دارای مراتب تشکیکی است(  ها معنی ندآن

حقیقت وجود در نگاه صدرالمتألهین اولا و بالذات مربوط بره خداسرت  امرا    )الهیات  تلازم بحو وجودشناسی باو امکان  
و آخرین مرورد   بیندمیان وجودشناسی و الهیات تلازمی نمی اگزیستانسیالیسم بیشتر دیدگاه او مطرح است،هایدگر که در 

نسربی بروده و    یدر حکمت متعالیه همواره عدم، عدم ییزی است، پرس عردم امرر   است که  "عدم"تمرایز در تبیین معنای 
دریافرت  که از طریق تجربه انسانی لابرل   بودهکه در نگاه هایدگر عدم مطلق درحالی  وسیله عقل نظری لابل درک است، هب

 و درک است.
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 .1383: جواد مصلح، تهران: انتشارات سروش، یا  سوم، یرترجمه و تفس السلوکیه  المناهج فی الربّوبیه الشواهد، ________
صردرا، یرا  اول،    یمحقق داماد، تهران: حکمرت اسرلام   یمصطف ید: سیقو تحق یحتصح السلوکیه  المناهج فی الربّوبیه الشواهد، ________
1382. 
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 یا  طهوری، خانهکتاب کاربن، هانری: فرانسوی تعلیقات و مقدمه ترجمه، با. الردولهعماد یررزاالمل  م یعترجمه: بد المشاعر ، ________
 .1363 دوم،
شرماره   یرازدهم،  سرال  یاسری، علوم س  «یاسیدر فلسفه س شناسانهانسان تحلیل _هایدگر مارتین و شیرازی صدرا ملا»الرحمن،  یلخل یدس طوسی،

 .1387 ،یهل و سوم
 دانشرگاه : تهرران  ،1سرال اول، شرماره    یعی،مابعردالطب  یهرا   پرژوهش «و مرلا صردرا   یردگر وجود نزد ها یمفهوم یرغ درک» ی،مهد زاده،عباسی

 .1399 خوارزمی،
 یی،حکمت صردرا  یپژوهش _ یعلم هنام  دو فصل«صدرا لاو م یدگره یشۀدر اند یزی معنا و منظور از متاف»  ی،اعوان رضاغلام و محمد فارو ،

 .1397سال هفتم، شمارة اول، 

 .1390 -36 شماره - دهم سال -نور طلوع نامهفصل  («هیدگر و صدرالمتألهین بر تأکید)با  وجود اصالت و اگزیستانسیالیسم» ی،عل فتحی،
 .1379تهران: انتشارت حکمت، یا  دوم،  ی،ترجمه: محمود نوال هیدگر  فلسفه یس،مور کوروز،

 .1373تهران: انتشارات صدرا، یا  دوم،   «رئالیسم روش و فلسفه اصول»( 6)ج آثار مجموعه ی،مرتض طهری،م
 .1381یا  ششم،   تهران: صدرا،  «منظومه مبسوط شرح»( 9)ج آثار مجموعه، ________

 .1376 گروس، انتشارات: تهران یدگر ها مارتین،  جان ی،کوار م 
هرای ملاصردرا و هیردگر برا توجره نظررات       های اسلامی و غربی: مقایسۀ تطبیقری دیردگاه  اندیشی در پرتو دیدگاهمرگ» یگران،و د یرهژ مهری،

 .1397اول،  هسال هفتم، شمار ،دین ایران هانجمن علمی فلسف دین، هجستارهای فلسف  «هانری کربن
 .1374 یز،ات دانشگاه تبر: انتشاریزتبر تطبیقی  اگزیتانسیالیسم و اگزیستانس هایفلسفهمحمود،  نوالی،
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